
 طرح ريزي راهبردي
ــت براي آيندة  ــزي راهبردي تدبيري اس »طرح ري

تصميم هايي كه اكنون گرفته مي شوند.«
در طرح ريزي سنتي سؤال مي شود: »احتمال وقوع 
ــت؟« اما طرح ريزي براي  چه چيزي از همه بيشتر اس
شرايط نامعلوم مي پرسد: »چه چيزي قبلًا رخ داده كه 

آينده را خواهد ساخت؟«
ــعبده بازي يا مجموعه اي  ــزي راهبردي ش طرح ري
ــت، بلكه تفكر تحليلي و تعهد به عمل  از شيوه ها نيس
براساس منابع است. طرح ريزي راهبردي فرايندي است 
ــداوم براي تصميم گيري نظام يافته در فعاليت كنوني  م
ــبت به آينده آن ها و  ــترين آگاهي ها نس همراه با بيش
ــراي اتخاذ  ــة تلاش هاي لازم ب ــازماندهي نظام يافت س

ــاس  تصميم ها و ارزيابي نتايج اين تصميم ها براس
ــورد منظم و  ــق بازخ ــارات از طري انتظ

سازماندهي شده. پرسشي كه پيش 
راهبردي  ــدة  تصميم گيرن روي 

ــت كه  ــن نيس ــرار دارد، اي ق
سازمان فردا چه كاري بايد 
انجام دهد؛ سؤال اين است 
كه: »امروز چه كاري بايد 

انجام دهيم كه براي فرداي نامعلوم آماده باشيم؟«
ــت كه در آينده چه اتفاقي خواهد  سؤال اين نيس
ــده را بايد در تفكر  ــت كه »كدام آين افتاد بلكه اين اس
ــود لحاظ كنيم، كدام چرخة زميني را  و عمل امروز خ
ــد در نظر بگيريم و چگونه بايد از اين اطلاعات براي  باي
تصميم گيري معقول در شرايط كنوني استفاده كنيم؟«

ــزي  ــدي از طرح ري  نكتـة كاربـردي: »فراين
ــي را بر  ــه تصميم هاي كنون ــردي ايجاد كنيد ك راهب
ــازمانتان مبتني مي سازد. مسئوليت هايي  رفاه آيندة س
ــراي نظارت بر اين تصميم هاي راهبردي معين كنيد.  ب
ــم راهبردي را به  ــوط به نتايج هر تصمي اطلاعات مرب
ــي در تصميم گيري هاي  ــيدن كاراي منظور بهبود بخش

راهبردي بررسي كنيد.«

و  كوتاه مـدت  آينـدة   
آيندة درازمدت را هماهنگ 

كنيد
كه  مي شود  »گفته 
يك مدير وقتي چشم 

رهبـــــــــــــــــرتغییر
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به تپه ها مي دوزد، بايد بيني اش را در برابر خرده ماسه ها 
حفظ كند؛ حركتي كاملًا شبيه به بندبازي.«

ــت، ايجاد  ــخص دارد؛ نخس ــر دو وظيفة مش مدي
ــت  يك كلّ واقعي كه از مجموعة اجزايش بزرگ تر اس
ــاد هماهنگي  ــخص مدير، ايج ــة مش ــن وظيف و دومي
ــي و آيندة درازمدت در هر  ميان ضرورت  هاي آيندة آن
تصميم گيري  و اقدام است. يك مدير هم چنين بدون به 

خطر انداختن سازمان نمي تواند چيزي را قرباني كند.
ــد روز آينده  ــراي ص ــر كافي ب ــر مديري تدبي اگ
ــال بعدي وجود نخواهد داشت. هر  ــد، صد س نينديش
ــودمندي  ــد بايد از نظر س ــر انجام مي ده ــه مدي آن چ
ــت  ــاط با اصول و اهداف درازمدت، درس ــز در ارتب و ني
ــن دو بعد زماني را با  ــد. اگر نمي تواند اي و منطقي باش
ــد حداقل ميان آن ها توازن  يكديگر هماهنگ كند، باي
ــد. او بايد هزينه اي را كه بر آيندة درازمدت  برقرار نماي
سازمان تحميل مي كند يا هزينه اي را كه امروز به خاطر 
فردا مي كند، محاسبه نمايد. بايد اين هزينه ها را تا حد 
ممكن محدود  سازد و در اولين فرصت خسارت هايي را 
ــم كند. او در دو بعد زماني  ــت، ترمي كه به بار آورده اس
ــازمان كه  ــي و عمل مي كند، و در عملكرد كل س زندگ

خود جزئي از آن به حساب مي آيد، مسئول است.

 نكتـة كاربردي: »سيستمي براي اندازه گيري 
ــردن ظرفيت  ــينه ك ــرد ايجاد كنيد كه به پيش عملك
سازمانتان منتهي شود. معيارهاي كوتاه مدت و درازمدت 

را در كنار معيارهاي كمّي و كيفي به كار گيريد.«

 زمان را ثبت و عوامل وقت كشي را حذف كنيد
ــة آن چه فرد بايد ياد بگيرد گفتن كلمة نه به  »هم

فعاليتي است كه كمكي نمي كند.«
اولين گام به سوي كارآمد بودن در مديريت، ثبت 
ــتند كه  ــت. مديراني هس واقعيات در برنامة زماني اس
چنين برنامة زماني اي براي خود دارند، ديگران هم اين 
كار را به منشي خود واگذار مي كنند. نكتة مهم آن است 
كه اين كار انجام شود و ثبت امور بر مبناي وقت واقعي 
ــمار زيادي از مديران كارآمد همواره چنين  ــد. ش باش
جدولي را حفظ و به طور منظم در هر ماه به آن مراجعه 
ــع آن ها جدول خود  ــد. در هر يك از اين مقاط مي كنن

ــت،  ــري و روي آن كار مي كنند. در وهلة نخس را بازنگ
فرد سعي مي كند كارهايي را كه اصلًا نبايد انجام شوند 
شناسايي و از برنامه كنار بگذارد. كارهايي كه فقط وقت 
ــه اي در پي ندارند. براي  ــدر مي دهند و هيچ نتيج را ه
يافتن اين عوامل وقت كش، بايد تمام فعاليت هاي ثبت 
ــده در برنامة زماني مورد سؤال قرار گيرند: »اگر اين  ش
ــاً انجام نگيرد، چه خواهد شد؟« و اگر پاسخ  كار اساس
اين بود كه: »هيچ اتفاقي نمي افتد.« نتيجه گيري آشكار، 

توقف عمليات اجرايي آن كار خواهد بود.

 نكتة كاربـردي: »براي فعاليت هاي خود يك 
برنامة زماني تهيه كنيد. فعاليت هايي را كه وقت را هدر 

مي دهند، حذف كنيد.«

 رهبر تغيير
ــن راه براي مديريت موفق تغييرات،  »مؤثرتري

ايجاد تغيير است.«
ــط مي توان  ــوان مديريت كرد، فق ــر را نمي ت تغيي
ــرد. در دوره اي از تحولات و  ــت ك ــاپيش آن حرك پيش
ــر مي بريم،  ــرايطي كه ما در آن به س بحران ها، نظير ش
ــج آور و پرخطر  ــت و مطمئناً رن ــر يك هنجار اس تغيي
ــختي مي طلبد، اما اگر  ــت و فراتر از همه، تلاش س اس
رهبريِ تغيير به عنوان وظيفة سازمان مورد توجه قرار 
ــات نخواهد بود. در  ــادر به ادامة حي ــازمان ق نگيرد، س
ــريع ساختاري، فقط آن هايي كه  دوره اي از تغييرات س
ــد، باقي مي مانند. رهبر تغيير،  تغيير را رهبري مي كنن
ــت وجوي  تغيير را يك فرصت مي بيند. او وقتي در جس
ــت، مي داند تغييرات درست را چگونه بيابد و  تغيير اس
ــازمان آن ها را به عنصري  ــه در داخل و بيرون س چگون
مؤثر تبديل كند. ساختن آينده با ريسك بسياري توأم 
ــاختن آن تلاش نكنيم، ريسك  ــت، اما اگر براي س اس
كمتري خواهد داشت. مسلماً بخش قابل توجه افرادي 
ــد، اما  ــي مي كنند، موفق نخواهند ش ــه چنين تلاش ك
مي توان پيش بيني كرد كه هيچ فرد ديگري هم موفق 

نخواهد بود.

 نكتة كاربـردي: »آيندة را پيش بيني كنيد و 
رهبري تغيير را برعهده گيريد.«
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